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 ٤درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

رواسي ) و جعلَ فيها ٩يومينِ و تجعلُونَ لَه أَنداداً ذلك رب الْعالَمين ( قُلْ أَ إِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في﴿

إِلَي السماءِ و هي دخانٌ فَقالَ  ) ثُم استوي١٠أَربعة أَيامٍ سواءً للسائلين ( من فَوقها و بارك فيها و قَدر فيها أَقْواتها في

) عيننا طائيهاً قالَتا أَتكَر عاً أَويا طَوضِ ائْتلْأَرل ١١لَها ونفي ) فَقَضاه ماواتس عبحي سأَو نِ ويموماءٍ  في يكُلِّ س

فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعقَةً مثْلَ  )١٢أَمرها و زينا السماءَ الدنيا بِمصابيح و حفْظاً ذلك تقْدير الْعزيزِ الْعليمِ (

) ودثَم و عاد قَة١٣صاع(﴾  

  تقسيم قرآنی انسان به لحاظ درون و بيرون     
كند و كننده در جهان را ملاحظه ميافراد زندگيهم گاهي  و كندقرآن كريم در تقسيم, گاهي جهان را ملاحظه مي

كه فرمود  هست هايي در قرآن به لحاظ اعتقادتقسيمات گوناگوني دارد. از لحاظ انسان, يك سلسله تقسيمهمچنين 

است يا به صورت » شرك«است يا به صورت » الحاد«كفر هم يا به صورت  ١،ندهست بعضي كافر و بعضي مؤمن

ها را از نظر معرفت و انديشه تقسيم ها از لحاظ عقيده است. گاهي انساناست و مانند آن؛ اين تقسيم انسان» نفاق«

﴿إِنَّ اللَّه لا يحب كُلَّ مختالٍ ها هم ود و بعضيششامل حال آا مي ٢﴿لقَومٍ يعقلُونَ﴾فرمايد که بعضي كند و ميمي

                                                
  .﴿هو الَّذي خلَقَكُم فَمنكُم كَافر و منكُم مؤمن و اللَّه بِما تعملُونَ بصير﴾؛ ٢. سوره تغابن, آيه١
  .١٦٤. سوره بقره, آيه٢
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بر » مختال«كند و هستند; عاقل بر اساس استدلال حركت مي» مختال«و برخي » عاقل«ها پس برخي ١،فَخورٍ﴾

 كدام از اينها خالصِ محضباشند; البته هيچمدار میمحور و بعضي عقلها خيالكند، برخياساس خيال حركت مي

كه كند و آنهايي هم كم و بيش راه پيدا مينيستند، آن كسي كه عاقل است احياناً در حاشيه زندگيِ او تخيل

ها است گاهي هم ممكن است در حاشيه زندگي او عقل و خرد راه پيدا كند; ولي مدار اصلي زندگي بعضي» مختال«

ها از نظر شود, پس انسانمي» مختال«ه اين شخص ها تخيل است كعقل و استدلال است, محور اصلي زندگي بعضي

که اين براي انسان » مختال«عقيده يا مؤمن هستند يا كافر و از نظر معرفت و علم و انديشه يا عاقل هستند يا 

   .است

اما آنچه بيرون از انسان است، گاهي تقسيم به لحاظ زمين است و آسمان كه خدا زمين را چه وقت خلق كرد؟ 

است. » أرض«و » سماوات«خلق كرد؟ مجموعه زمين و آسمان را چند روز آفريد؟ که اين نظام هستي در چطور 

كند و گاهي هم در دو مرحله خلاصه گاهي هم تقسيم به لحاظ دنياست كه دنيا را در پنج مرحله خلاصه مي

  كند. مي

  ر دنياها در زمين و بعضی دابتکار قرآن در تقسيم زندگی بعضی از انسان    
كند و با نظام طبيعي و فراطبيعي ارتباط دارد; كند, زير آسمان زندگي ميكه عاقل است، در زمين زندگي ميآن

اعتباري و امثال آن نيست، مگر اينكه در  قراردادی و و حقيقت مرتبط است، ديگر تفكّر پوچي و» تكوين«يعني با 

كنند و نه روي زمين, اين از ابتكارات قرآن كريم است! دگي ميها در دنيا زنحاشيهٴ زندگي او قرار بگيرد. برخي

هاست، اين شخص در دنياست! دنيا غير از زمين است, دنيا در حاشيهٴ زندگي آن» قمر«و » شمس«زمين, آسمان, 

                                                
  .١٨. سوره لقمان, آيه١
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ا غير از آسمان است, دنيا غير از آب و هوا و دريا و صحراست. اين از ابتكارات قرآن كريم است كه بعضي در دني

  هاست. كنند، آن وقت زمين و آسمان در حاشيه زندگي آنزندگي مي

  ها به دو مرحله از زندگی دنيویبازگشت زندگی بعضی از انسان    
رسد; ولي درباره دنيا در سوره مباركه بحث در آسمان و زمين كه هنوز ادامه دارد و به خواست خدا به پايان مي

وا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب و لَهو و زينةٌ و تفاخر بينكُم و تكاثُر في الْأَموالِ و ﴿اعلَمآيه بيستم فرمود:  »حديد«

﴾لادطور زندگي كند, در جواني يكطور زندگي ميدنيا پنج مرحله دارد، انسان در كودكي يا نوجواني يك ١؛الْأَو

طور كند, در فرتوتي و كهنسالي هم يكطور زندگي ميند, در سالمندي يككطور زندگي ميكند, در ميانسالي يكمي

است و » لعب«گانه با حصر ذكر شده است كه حيات دنيا همين است: كند، اين دنياست! اين مراحل پنجمي زندگی

ج مرحله در اموال و اولاد است. در چند آيه ديگر اين پن» تكاثر«است و » تفاخر«است و » زينت«است و » لهو«

چيز ديگري نخواهد » لعب«و  »لهو«را خلاصه كرده است به اينكه بيش از دو مرحله نيست؛ فرمود دنيا غير از 

هم آمده و در ساير  ٣»انعام«بيش از دو مرحله نيست که در سوره مباركه  ٢،﴿إِنما الْحياةُ الدنيا لَعب و لَهو﴾بود: 

  و مرحله نيست. سور هم آمده كه دنيا بيش از د

  هاتبيين در دنيا بودن زندگی بعضی از انسان    
؛ ﴿و ذَرِ الَّذين اتخذُوا دينهم لَعباً و لَهواً﴾اين است:  »انعام«طبق آيه هفتاد سوره مباركه  هابرخي و دين زندگي

بازي، اين شخص وقتي پير شود و تازه شان بازي است. شما نگاه كنيد كسي كه از نوجواني رفته به سراغ اينها عقيده

گويد زمين كند! اين اگر ميكند! اين هرگز در زمين زندگي نميبه مقاماتی در فيفا هم برسد، در دنيا زندگي مي

                                                
  .٢٠. سوره حديد, آيه١
  .٣٦. سوره محمد, آيه٢
  .﴾و ما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ لَعب و لَهو و لَلدار الْآخرةُ خير للَّذين يتقُونَ أَ فَلاَ تعقلُونَ﴿؛ ٣٢. سوره انعام, آيه٣
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دانيد با قرارداد است كه طلبد و زمين در حاشيه زندگي اوست! بازي ميقدر باشد، اين بازي را ميفوتبال بايد اين

نود دقيقه بايد باشد يا افراد بايد چند نفر باشند که و دو نوبت در ها چقدر باشد, ها با آن بازيين بازيمثلاً فاصله ا

واقعيت ندارد؛ همچنين فاصله بين دو دروازه اين قدر باشد و اگر اين توپ هيچکدام همه قرارداد است، چون اينها 

اينها همه قرارداد است و اينها كه واقعيت آن طرف رفت حساب نيست و از اين طرف وارد شود حساب است، 

براي او جشن  د ووشن مرحله هم كه پيشكسوت اين كار بكند، تا آن آخريندارد؛ كسي كه در اين مدار زندگي مي

گيرند، در تمام اين مدت در دنيا زندگي كرده و زمين براي او در حاشيه بود؛ اين شخص مختالی است كه در دنيا ب

ر هم گاهي از عقل سخن گفت در حاشيه زندگي اوست و اگر گاهي درباره آسمان و زمين فكر زندگي كرده و اگ

كرد در حاشيه زندگي اوست؛ البته اين تنها برای بازي نيست، بلکه كسي كه از همان اول نوجواني رفته در كسب و 

که اين مال » تكاثر«دنبال  طلب كند رفته به» كوثر«بود؛ يعنی به جاي اينكه » تكاثر«به فكر » كوثر«به جاي 

براي من است, آن مغازه برای من است, آن كالا براي من است, آن كشتي براي من است، همه اينها جزء عناوين 

  اعتباري است و واقعيتی كه ندارد.

  اثر تكويني دارد؟اين مورد اعتباری چگونه : شسرپ

دست او خالي است، اگر اثر تكويني داشت به همراه خواهد برود پاسخ: اثر تكويني ندارد؛ لذا در موقعي كه مي

  برد.خود مي

كند، اصلاً اهل زمين و آسمان نيست، بلکه زمين و آسمان در حاشيه زندگي بنابراين اين شخص در دنيا زندگي مي

  اوست. 
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  ناتمامی احتمال مسخره نمودن دين در آيه ﴿اتخذُوا دينهم لَعباً و لَهواً﴾    
به اين معنا نيست که نماز و روزه را مسخره  ١،﴿اتخذُوا دينهم لَعباً و لَهواً﴾فرمود:  »انعام«ر سوره مباركه اينكه د

كردند ـ آن يكي از محتملات است ـ اصلاً دينِ او بازي است! مثلاً از اين جوان فوتباليست سؤال بكن که نماز 

كند؟ گويد نه! نامحرم و محرم براي تو فرق ميروي؟ مید نه! مكّه ميگويگيري؟ میگويد نه! روزه ميخواني؟ میمي

گويد گُل بزنم و ببرم! دين او همان بازي است، البته براي كسي كه اهل گويد نه! پس دين تو چيست؟ میمی

اسي, هاي سيطور است, براي كسي كه بازيطور است، براي كسي كه هنرِ غير ديني دارد هميناست همين» تكاثر«

طور است. يك وقت هاست ـ نه واقعاً سياستمدار ـ هميناجتماعي, فرهنگي و اقتصادي دارد و بازيگر اين رشته

امام و آقاي كاشاني است، اين سياست مطابق با شريعت است و دين است؛ اما يك وقت  واست مرحوم مدرس 

ند، دين دارد، اما دينِ او همين بازي است، نه كخواهد برنده شود! اين شخص در دنيا دارد زندگي مياست که مي

  . ﴿و ذَرِ الَّذين اتخذُوا دينهم لَعباً و لَهواً و غَرتهم الْحياةُ الدنيا﴾اينكه قرآن را به بازي گرفته است 

مجموعه فراواني بنابراين يك تقسيم به لحاظ اشخاص از نظر اعتقاد است كه انسان يا مؤمن است يا كافر و زير

» مختال«دارد که اين يك فصل بود و يك تقسيم به لحاظ انديشه و خرد و تفكّر است كه برخي عاقل و بعضي 

هاي خارجي هستند که زيرمجموعه فراواني دارند، اين هم دو فصل که اين مربوط به انسان است. درباره حقيقت

است که اينها » بين الْأَرضِ و السماءِ«مين است, مربوط به چندين آيه است كه مربوط به آسمان است, مربوط به ز

و اين هم فصل سوم است. بخش  هاي خارجي، آيات الهي و مخلوق الهي است که زيرمجموعه فراواني دارندحقيقت

كدام  دنيا هم يعني بازيچه! در حوزه اگر آمد به اين فكر است كه و وسيعي از آيات و روايات مربوط به دنياست

بوسي او بروند، شود که به دستو چه وقت می» عظمي«چه وقت شود », آيت االله«لقب پيدا كند, چه وقت شود 

                                                
  .٧٠. سوره انعام, آيه١
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كند، وگرنه بازي, بازي فوتبال ندارد، بازي حالا انحاي آن فرق مي فرقي با آن بازي واين شخص همين است! ا

  كند! است؛ پس اين شخص در دنيا دارد زندگي مي

كنند؟ كنند و بعضي در دنيا زندگي ميث را بينيد آيا كسي فرق گذاشته كه بعضي در زمين زندگي ميشما اين بح

از آا سؤال كنيد شما مراسم ديني اگر هاي تازه قرآن است كه بزرگان به ما گفتند؛ دينشان بازي است، اين حرف

گويند نه! فقط گُل بزند كند؟ میراي شما تفاوت ميگويند نه! بكنيد؟ نه, باور داريد؟ میگويند نه! عمل ميداريد؟ می

  و پول بگيرد، همين! دين او بازي است. 

  توحيد ثمره زندگی در طبيعت با انديشه فراطبيعی   
فراطبيعي زندگي  هستند؛ ولی كنند ـ نه در عالَم طبيعت ـ و بعضي در طبيعتها در دنيا زندگي ميبنابراين بعضي

گويد اين آسمان است, اين زمين است, كند، ميو فراطبيعي زندگي مي است يعت و نظام طبيعيكه در طبكنند. آنمي

گويد ما خودمان ساختيم! كند، ميكه در بازي زندگي مياين حقيقت است, آفريدگاري دارد, خالقي دارد؛ اما آن

همين! اين با قرارداد خود آاست؛ اما  طور باشد،گيريم كه بازي فلانشويم و تصميم میمثلاً ما هيئت مديره جمع می

خواهد و آن آفرين ميگويد اين حقيقت است و اين حقيقت يك حقيقتكند، ميكه در نظام طبيعي زندگي ميآن

ورزيد به كسي كه زمين را خلق كرد؟! بنابراين اينها از خداست؛ لذا در اول آيه محلّ بحث امروز دارد كه آيا كفر مي

ما عاقلٌ أو إالانسان «اي كه دارد, با زيرمجموعه» ما مؤمن أو كافرإالانسان «توسعهٴ بيشتري دارد كه  نظر بحثي جاي

اي كه دارد، اين دو فصل كه كاملاً از هم جدا هستند. موجود خارجي يا حقيقي است يا با زيرمجموعه» مختال

ـ لهو و لعب  هستند. بازي و آيات الهي نها حقيقتقراردادي؛ حقيقي مثل زمين, آسمان, آب, هوا, دريا و صحرا که اي

گويد نه! روزه خواني؟ میزني! نماز ميهاي ديگر تا مشتـ انحا و اقسامي دارد؛ از شطرنج گرفته تا فوتبال تا بازي

و طور مشت زدي چيست؟ مشت بزنم و پول بگيرم. اين يك قرارداد است كه اگر اين شما گويد نه! كارگيري؟ میمي
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ها در دنيا زندگي شوي؛ اين قرارداد است و واقعيتي كه ندارد. بنابراين بعضيطور له كردي برنده مياو را اين

و هوا و دريا در حاشيه زندگي » سماء«و » أرض«كنند، نه روي زمين! آن وقت زمين و آسمان براي اينها, مي

كنند گويند آيات الهي است؛ زير آسمان زندگي ميند و ميكناينهاست؛ اما آا كه عاقل هستند روي زمين زندگي مي

گويند: گويند دعا هنگام باران مستجاب است و ميآيد ميكنند، وقتي باران ميآيد خدا را شكر ميو وقتي باران مي

ول باران گويند اين فيض الهي است، دعا هنگام نزگويند اين امر عادي است، بلکه ميديگر نمي ٢،»صباً هنِيئاً«

كند, با فضا زندگي كند, با هوا زندگي ميكند, با زمين زندگي ميمستجاب است؛ اين شخص با باران زندگي مي

كنيد بايد به خالق زمين فرمايد شما كه روي زمين زندگي ميكند؛ لذا قرآن كريم ميكند, با واقعيت زندگي ميمي

دارد دينشان بازي است، قرارداد است و هر كشوري  »انعام«مباركه معتقد باشيد؛ اما در مورد آايي كه در سوره 

  هم قراردادي دارد و قرارداد مشتركي هم هست. 

  ضرورت نگرش امور قراردادی در تفسير لهو و لعب بودن دنيا    
يا تعبيرات ديگري كه  لَهواً﴾ ﴿و ذَرِ الَّذين اتخذُوا دينهم لَعباً وآيه هفتاد آمده كه  »انعام«بنابراين آنچه در سوره 

﴿و ما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ لَعب و آمده و اين است  »انعام«سوره مباركه  ٣٢درآيه  »انعام«باز در همان سوره مباركه 

﴾ون است؟ زمين كه آيه الهي و مخلوق خداست! آسما» لهو و لعب«خواهد در بر بگيرد؟ زمين ، اين آيه كجا را ميلَه

است؟ اينها همه فيض الهي آيات الهي هستند، پس غير از » لهو و لعب«است؟ دريا و صحرا و باران » لهو و لعب«

 جا باشند، يك امور قراردادي هم هست که اين امور قراردادي همهزمين و آسمان كه حقيقت هستند و آيات الهي می

كند؛ حالا انحاي اين ن القاب را به من بدهند، پس فرقي نميست؛ من بالا بنشينم, من اول بروم, نام مرا ببرند, ايه

و » ايمان«كند. بنابراين قرآن كاملاً اين چهار فصل را از هم جدا كرده است؛ فصل و بازي فرق مي» لهو و لعب«

                                                
  .٥٥٠، ص٢الإسلامية)، ج ـالكافي(ط . ٢
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م را جدا كرده؛ فصل دنيا را ه» سماء«و » أرض«را جدا كرده؛ فصل » اختيال«و » عقل«را جدا كرده؛ فصل » كفر«

  جدا كرده است. 

و لْيكُن «دارد كه فرمود دنيا و آخرت فرزنداني دارند:  البلاغهجيك بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در 

ما قَدهنم هفَإِن ةراءِ الْآخنأَب نچرا شناسنامه دنيايي گرفتيد؟! شما فرزندان  ،خواهيد بگيريدشما شناسنامه مي ٣،»م

شود ما حقيقيتي داريم، آخرت كه اعتباري جا آمديد. پس معلوم ميشما از آن »منها قَدم«رت باشيد! براي اينكه آخ

جا ، براي اينكه از آن»و لْيكُن من أَبناءِ الْآخرة فَإِنه منها قَدم«نيست، آخرت عدل محض و عقل صرف است. فرمود: 

دنيا را به  واقعيتست که اعتباری است. كار اساسي قرآن و مخصوصاً روايات اين است كه هد جا قرارداآمديد! اين

 و توانند درس بخواننداي را چهار دانشجو بعد از چند سال خوب مياي و امثال هستهما نشان دادند. انرژي هسته

شود فهميد. شما هر جا با روايات اهل بيت يياد بگيرند، مثل همين عزيزان كه به لطف الهي ياد گرفتند؛ اما دنيا را نم

كنيد دنيا كنيد خيال ميترسانند؛ الآن هم وقتي بررسي بينيد که آا ما را از دنيا ميکه بخواهيد تماس بگيريد، مي

شود، وگرنه علوم ديگر را به ما علم است كه كم است و اين علم است كه پيدا نميگونه يعني آسمان و زمين! اين 

آن را که به ما گفتند و بعد از چند سال  يند برويد درس بخوانيد ياد بگيريد و خيلي هم آسان است! خطوط كلّگفت

كند، تشخيص دنيا از آسمان و هم ديديد که درس خواندند و ياد گرفتند. آنچه اساس كار است و جهان را حفظ مي

بودن است، سه؛ در دنيا زندگي نكردن است،  محوراست، دو؛ عقل »عقل«از » اختيال«زمين است، يك؛ تشخيص 

من که اين زندگي اَ ، در اين صورت استچهار؛ با آسمان و زمين مأنوس بودن است، پنج؛ يعني با آيات الهي

  شود.مي

  . ﴿ربنا آتنا في الدنيا﴾استاد در  :پرسش

                                                
  .١٥٤. ج البلاغه, خطبه٣
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» لهو و لعب«ر اين دنيا كه ما هستيم، ما اهل نه دنيا بدهد؛ يعني د ،دادند ﴾حسنة﴿ ،﴾﴿في الدنيابله، پاسخ: 

كنيم ما جا كه در اين نشئه داريم زندگي مياين ٤.﴿و في الْآخرة حسنةً﴾بدهيد! » حسنه«نيستيم، ما را متره كنيد و 

بنا آتنا ﴿رگويند: بده! بعضي مي» حسنه«به ما بده! مثل اينكه در آخرت به ما » حسنه«خواهيم، نمي» لهو و لعب«

را » حسنه«که ديگر  ﴿فَمن الناسِ من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا﴾در كنار آن, همين آيه دوم است  في الدنيا﴾

اينها »! حسنه«خواهند نه يعني نصيب, اينها دنيا مي» خلاق« ٥،﴿و ما لَه في الْآخرة من خلاقٍ﴾گويند, فرمود: نمي

﴿و منهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً و گويند: اي ندارند، بلکه آا كه ميخواهند در قيامت رهيا ميچون دن

، ديگر ﴿فَمن الناسِ من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا﴾اهل نجات هستند؛ اما  ٦في الْآخرة حسنةً و قنا عذاب النارِ﴾

كند؛ اين ؛ چه حلال و چه حرام, براي اينها فرق نمي»سيئه«و چه » حسنه«بدهيد؛ چه » حسنه«گويند که نمي

چه چيزي بدهند؟ هر چيزي که  من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا﴾و منهم ﴿همين است! » حذف متعلّق يدلّ علي العموم«

و ره ندارند, اگر اين  ظّيعني ح» خلاق«، ﴿و ما لَه في الْآخرة من خلاقٍ﴾شد، چه حلال و چه حرام؛ لذا فرمود: 

شود که چرا قرآن كريم اصرار دارد دنيا جز بازي چيز ديگر نيست و شما معلوم مي ،چند فصل كاملاً از هم جدا شود

  ود را فرزند آخرت قرار دهيد.شناسنامه خ

  تفصيل آيات مجمل دال بر خلقت زمين و آسمان در شش روز    
در اين قسمت فرمود خلقت آسمان و زمين در شش روز بود. آيات مربوط به خلقت آسمان و زمين كه زياد 

زمين را در شش  هست؛ ولي اين قسمت سه طايفه است: يك طايفه كه بيشتر از طايفه ديگر است كه خدا آسمان و

داند كه روز خلق كرد و شش روز يعني شش دوره و تطور؛ حالا چند ميليارد سال بود خود خداي سبحان مي

                                                
  .٢٠١. سوره بقره, آيه٤
  .٢٠٠. سوره بقره, آيه٥
  .٢٠١. سوره بقره, آيه٦
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است که اين در چند سوره هست كه فرمود آسمان و زمين را  ستة أَيامٍ﴾ ﴿فياين دانيم، ما که نمیفاصله چقدر بود، 

را در شش روز خلق كرد  ٧﴿و ما بينهما﴾سه سوره هم فرمود خدا آسمان و زمين  خلق كرديم. در ﴿ستة أَيامٍ﴾در 

ها بيشتر است و تفصيل آن از همه سوره »فصلت«شود آن مجمل بود و اين مفصل. سوره مباركه که معلوم مي

﴿أَربعة . اين دهد كه اين شش روز چطور بود؛ چند روز براي زمين بود و چند روز براي آسمان بودتوضيح مي

گردد نظر دارد كه جمعاً هشت روز نشود، آيا به فصول چهارگانه نظر دارد يا به مجموع آنچه به زمين برمي أَيامٍ﴾

  دارد؛ حالا اين را ملاحظه بفرماييد.» مستأنف« بلکه جمعاً شش روز شود که اين نياز به تأملِ

؛ يعني در چند يومينِ﴾ إِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في ﴿قُلْ أَاين است:  »فصلت«آيه نه سوره مباركه 

تفصيل  ٨»بعضاً بعضه يفَسر القُرآن«که الآن دارد اين شش روز را بر اساس  ستة أَيامٍ﴾ ﴿فيسوره خدا فرمود: 

﴿و تجعلُونَ لَه أَنداداً ذلك رب شش روز براي زمين شد  ، پس دو روز از اينيومينِ﴾ ﴿خلَق الْأَرض فيدهد. مي

﴾الْعالَمين ،»ثل و » نِدديد«يعني مثيل؛ اينكه بزرگان ادب فارسي مي» ناحدي نديدي براي خدا «گفتند: يعني م

تجعلُونَ لَه ﴿و دوم فارسي است » نديد«عربي است و اين » نديد«يعني شريك و مثيل که آن » نديد», «نديد

که اين معنايش روشن است. خدا زمين را در دو  ﴿ذلك رب الْعالَمين﴾دهيد، و مثل قرار می» نِد«؛ براي او أَنداداً﴾

   .روز آفريد

  ها در زمين و برکت بودن آنحکمت کوه    
را در زمين قرار داد تا بركات اين  استهاي بلند كه به مترله ميخ ؛ اين كوه﴿رواسي﴾در زمين  ﴿و جعلَ فيها﴾

داد، بركاتي كه ها قرار ميداد و زمين را روي اين كوهها را اگر به مترله پايه قرار ميها نصيب شما شود؛ اين كوهكوه

                                                
  .٣٨؛ سوره ق، آيه٤؛ سوره سجده، آيه٥٩. سوره فرقان, آيه٧
  .٣٩٠ص ،)طبری(ايي کامل. ٨
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ها, ها, تگرگها, بادها, برفرا در برابر طوفان خود ها سينه ستبربرديد. اين كوهبريد ديگر نميها مياكنون از كوههم

كنند، از دامن برند، جاسازي ميخرند و بعد به درون خودشان ميكنند که همه اينها را به سينه ميها آماده ميباران

كنند، پس سر تا پاي اين سلسله جبال مي كنند که همه مشكلات شما را حلّخودشان به عنوان چشمه سرازير مي

زمين روي او بود و اين به مترله پايه زمين بود، ديگر آن بركاتي  رفت زير زمين وبراي شما بركت است. اگر اين مي

   .و در زمين ﴿رواسي﴾؛ در اين ﴿و جعلَ فيها رواسي من فَوقها و بارك فيها﴾شد. كه دارد نصيب شما نمي

  مقدر شدن ارزاق در زمين و معنای فاصله چهار روز آن    
را برخي  أَربعة أَيامٍ﴾﴿که اين  أَربعة أَيامٍ﴾ ﴿فيهاي اين زمين را ؛ روزي﴿أَقْواتها﴾ ؛ در اين زمين﴿و قَدر فيها﴾

ها، زمين را ها و رزقيعني دو روز براي تنظيم كوه ﴿أَربعة أَيامٍ﴾مثل زمخشري و پيروان زمخشري اينها گفتند که اين 

هارگانه را آماده كردن است که همه اينها دو روز طول كشيد و دو روز آماده كردن, رها را آماده كردن, فصول چ

. اما نظر أَربعة أَيامٍ سواءً للسائلين﴾ ﴿و قَدر فيها أَقْواتها في ١ هم براي خود زمين که مجموعاً چهار روز شده است،

اري به آن شش روز ندارد، بلکه اين مربوط به سيدناالاستاد مرحوم علامه طباطبايي اين است كه اين چهار روز، ك

ن اشاره شده است و اين به آ ٣نورالثقلينالبته اين مطلب به بركت همان روايتي است كه در  ٢فصول چهارگانه است،

ها و تنگناهاي تفسيري كه از آيه قرآن چيزي به صورت اين همان اصرار مرحوم علامه است كه در آن تاريكي
                                                

تقول في يومين و إذا قال في أربعة أيام و قد ذكر أن الأرض خلقت في يومين، علم أن ما فيها خلق في يومين، فبقيت المخايرة بين أن «؛ ١٨٨، ص٤الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ج. ١
  .»لا نقصان أن تقول في أربعة أيام سواء، فكانت في أربعة أيام سواء فائدة ليست في يومين، و هي الدلالة على أا كانت أياما كاملة بغير زيادة و

ا في الفصول الأربعة التي يكوا ميل الشمس الشمالي و الجنوبي بحسب ظاهر ظاهرة في غير ما ذكروه و القرائن الحافة ا تؤيد كون المراد ا تقدير أقوا«؛ ٣٦٤، ص١٧. تفسير الميزان، ج٢
 ».الحس فالأيام الأربعة هي الفصول الأربعة

 ی: يا أبان أ تر)عليه السلام(أخبرنا احمد بن إدريس عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد االله«؛ ٥٣٩و  ٥٣٨، ص٤تفسير نور الثقلين، ج. ٣
قلت له: جعلت فداك فسره لي،  ﴾و ويلٌ للْمشرِكين الَّذين لا يؤتونَ الزكاةَ و هم بِالْآخرة هم كافرونَ﴿من المشركين زكوة أموالهم و هم يشركون به حيث يقول  طلبـ عز و جل ـ ان االله  یتر

 یصل(هم الفرايض ثم خاطب نبيها بالإمام الاول و هم بالأئمة الآخرين كافرون، يا أبان انما دعا االله العباد إلى الايمان به، فاذا آمنوا باالله و برسوله افترض عليويل للمشركين الذين أشركو فقال:
اى لا  ﴾ينِ اى وقتين ابتداء الخلق و انقضاؤه و جعلَ فيها رواسي من فَوقها و بارك فيها و قَدر فيها أَقْواتهاأَ إِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في يوم﴿فقال: قل لهم يا محمد:  )االله عليه و آله

العالم من الناس و البهائم و الطير و حشرات الأرض و ما في البر و البحر فيها أقوات ـ عز و جل ـ يعنى في اربعة أوقات، و هي التي يخرج االله ﴾ في أَربعة أَيامٍ سواءً للسائلين﴿تزول و لا تفنى 
يعنى المحتاجين، لان كل محتاج سائل، و في العالم  ﴾سواءً للسائلين﴿من الخلق من الثمار و النبات و الشجر و ما يكون فيه معاش الحيوان كله و هو الربيع و الصيف و الخريف و الشتاء، إلى قوله: 

 ».من خلق االله من لا يسئل و لا يقدر عليه من الحيوان كثير، فهم سائلون و ان لم يسألوا
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ـ اگر توجه کرده  الميزانگيرند كه صدر و ذيل همه تفسير جا كمك ميوايت راهگشاست از آنآيد و رشفاف برنمي

گيرند. در باشيد ـ بر اين قسمت است؛ جايي كه چند احتمال است و راهي مشخص نيست، فوراً از روايت كمك مي

﴿و که به نظر شريف سيدناالاستاد اين  قْواتها﴾﴿و قَدر فيها أَفصول چهارگانه است،  ﴿أَربعة أَيامٍ﴾جا دارد اين آن

راجع به فصول چهارگانه است آنچه اين فرمايش را فعلاً ـ حالا تا نظر ايي شود  أَربعة أَيامٍ﴾ قَدر فيها أَقْواتها في

است که اين  سائلين﴾﴿سواءً للآمده است و يكي هم اين  نورالثقلينكند، يكي همان روايتي است كه در ـ تأييد مي

﴾لينائلسواءً لره برد مينشان مي ﴿س تواند, دهد كه مربوط به مسائل اقتصادي و قوت است; يعني هر كه رفت و

روند مطلب ديگری روند, بعضي كم ميروند, بعضي دير ميها نميما زمين را براي همه آماده كرديم؛ حالا برخي

, هواي زمين, خود زمين اينها آماده است كه بركات خودش را تقديم كند هر كشاورزي, است؛ هر كه برود آبِ زمين

  هر دامداري برود زمين آماده است!

  فرمود ... . پرسش: ببخشيد روايت

﴿سواءً ست و قرينه هم اين ادهد؛ اينكه تعبد نيست، اين يك راه پاسخ: نه, منظور اين است كه روايت نشان مي

﴾لينائلسامٍ﴾است. اگر اين  لأَي ةعبجا مربوط به اصل ساختار خلقت بود، اين ﴿أَر﴾لينائلسواءً لمعنا نداشت!  ﴿س

﴿سواءً در چهار روز » أَقْوات«که وصل به اين است؛ يعني تقدير  ﴿أَربعة أَيامٍ سواءً للسائلين﴾ آن» أَقْوات«اين 

﴾لينائلسامٍ﴾كه اين است، نه اين لأَي ةعببه مجموع بخورد و  ﴿أَر﴾لينائلسواءً لبراي خصوص  ﴿س»باشد. » أَقْوات

است؛ يعني تأمين  ﴿أَقْواتها﴾كه كنار هم هستند همه مربوط به  ﴿أَربعة أَيامٍ﴾و  ﴿سواءً للسائلين﴾ :فرمايندايشان مي

﴿أَربعة تواند ره بگيرد، وگرنه ما جدا كنيم و بگوييم اين ست ميقوت و روزي چهار فصل دارد و هر كه خوا

مربوط به  ﴿سواءً للسائلين﴾است، آن وقت اين  ﴿بارك فيها و قَدر فيها﴾براي مجموع خلقت زمين و  أَيامٍ﴾

  است اين تفكيك نارواست. ﴿أَقْواتها﴾
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  ن از زمينم﴾ بر تأخير زمانی آسماعدم دلالت ﴿ثُ     
. يك بحث إِلَي السماءِ و هي دخانٌ﴾ ﴿ثُم استويرسيم به اينكه فرمود: اين يك تأييد بر فرمايش ايشان و بعد مي

اين است كه اول زمين و بعد آسمان خلق شد؛ در حالي كه در سوره مباركه  ﴿ثُم﴾ است كه ظاهر ﴿ثُم﴾درباره 

و آن به خواست خدا خواهد آمد كه جمع بين آيات سوره  ١بعد ذلك دحاها﴾ ﴿و الْأَرضدارد كه  »نازعات«

آيه  »نازعات«با اين آيه چگونه خواهد بود؟ در سوره مباركه  ﴿و الْأَرض بعد ذلك دحاها﴾كه فرمود:  »نازعات«

سمكَها فَسواها ٭ و أَغْطَش لَيلَها و أَخرج ضحاها ٭ و  ﴿أَ أَنتم أَشد خلْقاً أَمِ السماءُ بناها ٭ رفَعبه بعد دارد:  ٢٧

يعني ارتفاع » سمك«، ﴿رفَع سمكَها﴾و  ﴿أَمِ السماءُ بناها﴾كند كه اول آسمان را ذكر مي ٢الْأَرض بعد ذلك دحاها﴾

دحو «، بعد اين نكته مطرح است كه آيا د ذلك دحاها﴾﴿و الْأَرض بعبعد فرمود:  ﴿فَسواها﴾که در برابر عمق است, 

غير از خلق است؟ خلق زمين اول شد, خلق و تنظيم آسمان بعد » دحو«است يا » الأرض خلْق«همان » الأرض

بعد پيدا شد كه اين بحث هنوز ناتمام است و به خواست خدا بعداً در همين مقطع » دحو الأرض من تحت الماء«شد, 

به  ﴿ثُم﴾که اين  إِلَي السماءِ﴾ ﴿ثُم استويفرمود:  »فصلت«اما در اين قسمت سوره مباركه ؛ خواهد شدروشن 

  تأخير زماني نيست.  »نازعات«دليل سوره 

  پذيری آنانخلقت خورشيد و ماه و ستارگان از دود در دو روز و اطاعت    
به اصطلاح قرآن همان دود  ﴾﴿دخانالا يا گازي بود، ؛ ح﴿و هي دخانٌ﴾وقتي خواست آسمان را خلق كند 

شمس و قمر و راه شيري را درست  ،اي بود. از يك مشت دوداست يا گاز است يا ماده ديگر بالأخره چنين ماده

دارد که طور نيست كه حالا برليان باشد از آن آفتاب و ماه درست كرده باشد، بعد هم بساطش را برميكرد، اين

                                                
  .٣٠, آيهنازعات. سوره ١
  .٣٠ـ  ٢٧, آياتنازعات. سوره ٢
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إِلَي السماءِ و هي  ﴿ثُم استويطور نيست كه حالا شمس هميشه روشن باشد. شود، اينمي ٣لشمس كُورت﴾﴿إِذَا ا

﴾عيننا طائيهاً قالَتا أَتكَر عاً أَويا طَوضِ ائْتلْأَرل خانٌ فَقالَ لَها و؛ وقتي خواست آسمان را تنظيم كند به آسمان و زمين د

كنيم كه اين بحث هم بايد برگرديم ميل بياييد که عرض كردند ما با ميل و اراده اطاعت ميا ميل و چه بيفرمود چه ب

   .و آن را تتميم كنيم

  تنظيم خلقت در شش روز با تفسير چهار روز آن به فصول    
؛ اين دخان و اين گاز را به يومينِ﴾ ﴿فَقَضاهن سبع سماوات في: هستيم ﴿ستة أَيامٍ﴾الآن فعلاً در تنظيم اين 

صورت هفت آسمان در دو روز قرار داد, پس زمين را در دو روز, آسمان را در دو روز قرار داد. آن چهار روز اگر 

شود هشت روز, اگر مربوط به خصوص زمين و مجموعه زمين باشد كه تكرار كرده, حرفي كه جداگانه باشد كه مي

گويد من از نجف تا فلان منطقه را دو روز رفتم, تا كربلا را چهار روز, نه يعني كسي مي ٤ارد؛فخر رازي در تفسير د

ن مقطع است و دو روز جا تا كربلا را چهار روز; يعني از نجف تا كربلا را چهار روز, دو روز آن براي آاينکه از آن

وز, دو روز آن براي زمين و دو روز آن براي شود؛ اين چهار رديگر هشت روز نمي ؛ اينجا همآن براي مقطع ديگر

شود چهار روز, دو روز هم كه براي آسمان است و اينهاست، اين جمعاً مي» قدر فيها«و » بارك فيها«و » رواسي«

الاسلام تا بعضي از متأخرين است، در حالي كه , فخررازي و مرحوم امينكشاف بنديشود شش روز, اين جمعمي

يك طايفه كه از همه بيشتر است كه  :ماند اين است كه آيات مربوط به آسمان و زمين سه طايفه بوديآن سؤالي كه م

اين است كه آسمان و زمين در شش روز است، اين يك؛ طايفه ديگر اين تفصيلي  ،هفت سوره در آن شركت دارد

؛ اما طايفه ﴿ما بينهما﴾اً براي است كه مشخص كرده دو روز براي زمين, دو روز براي آسمان و دو روز هم احيان

                                                
  .١, آيهتکوير. سوره ٣
الأنواع الثلاثة في أربعة أيام أخر و ذكر أنه خلق السموات في يومين، فيكون السؤال الأول: أنه تعالى ذكر أنه خلق الأرض في يومين، و ذكر أنه أصلح هذه «؛ ٥٤٧، ص٢٧مفاتيح الغيب، ج. ٤

  ....»اموع ثمانية أيام، لكنه ذكر في سائر الآيات أنه خلق السموات و الأرض في ستة أيام فلزم التناقض
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 اي«دارد  »جوشن كبير«؛ يعني فضا و هوا، اينكه در ﴿ما بينهما﴾ها و گويد زمين و آسماناي است كه ميسوم آيه

واءُ والْه لَه نخواهند بگويند؟ اين فضا و هوا چه وقت خلق شده؟ اين آقايان چه ميکه مشخص نشده  ٥»الْفَضاءُ م

ن دو روز كه آ؛ براي فصول چهارگانه است ﴾أَربعة أَيامٍ قَدر فيها أَقْواتها في﴿فرمايد اين كه سيدناالاستاد مياين

 ﴾يومينِ فَقَضاهن سبع سماوات في﴿آن دو روزي كه فرمود:  ؛براي زمين است ﴾يومينِ خلَق الْأَرض في﴿فرمود: 

در  ،»فرقان«براي اينكه در سوره  ،هاماند براي فضا و هوا و جاذبهآن دو روز ديگر مي و هاستبراي آسمان

را  ﴿ما بينهما﴾دارد كه خدا آسمان و زمين و ـ در اين سه سوره ـ  »ق«در سوره  و اي كه به نام پيغمبر استسوره

اگر  !جاسترد, اگر جاذبه است همينكه موجودات فراواني دا ﴾ما بينهما﴿اين  ،در شش روز خلق كرده است

اينها را چه وقت  !جاستشده است همينفاصله منظّم هندسياگر  !جاستاگر جو است همين !جاستفضاست همين

بنابراين دو روز براي زمين  است. فرمايش سيدناالاستاد که اين خلق كرده؟ پس دو روز بايد بگذاريد براي اينها

را  ﴾ما بينهما﴿اين طايفه سوم, سه سوره است كه  .ستا» بينهما«ست, دو روز براي است, دو روز براي آسمان ا

ما ﴿ در, ﴾خلَق اللَّه السماوات و الْأَرض و ما بينهما﴿اين است كه  ٥٩آيه  »فرقان«سوره مباركه  ؛مطرح كرده

هوا كجاست؟  وفضا  »الْفَضاءُ من لَه الْهواءُ و اي«گويد: كه مي »جوشن كبير«اين  !موجودات فراواني است ﴾بينهما

شده هندسي موجودات فراوان حساب ،اين جاذبه كجاست؟ بين ما و منظومه شمسي »الْفَضاءُ من لَه الْهواءُ و اي«

ما ﴿اين  ،﴾أَيامٍستة  و ما بينهما في﴿هم همين مضمون هست كه  »ق«؟! در سوره مباركه دكنيكجا حركت مي ،است

 »ق«سوره مباركه  ٣٨آيه  .طلبدچند روز فرصت مي ﴾ما بينهما﴿را اين آقايان مشخص نكردند كه اين  ﴾بينهما

 در بعضي از سور ديگر هم همين جريان ،﴾ستة أَيامٍ و لَقَد خلَقْنا السماوات و الْأَرض و ما بينهما في﴿اين است كه 

   .هست ﴾ستة أَيامٍ في﴿

                                                
  .٤٠٧البلد الأمين و الدرع الحصين، ص. ٥



 

  ١٦از١٦شماره صفحه: / ٤فصلت جلسه 

و » قوت«به قرينه كلمه  ﴾قَدر فيها أَقْواتها﴿هم دو روز, اين  ﴿ما بينهما﴾بنابراين زمين دو روز, آسمان دو روز, 

كاري به آن خلقت آسمان و زمين ندارد, اگر  و ناظر به فصول چهارگانه است ﴾سواءً للسائلين﴿به قرينه كلمه 

كه در صدد تبيين  »فصلت«اين سوره مباركه  اين بود كه﴾ما بينهما﴿ لازمه به خصوص زمين بود آن وقتمربوط 

كه چقدر است و  »بين الْأَرضِ و السماءِا م«از خلقت  ،ساختار آسمان و زمين است و در جاي ديگر هم نيست

  چنين نيست.چقدر طول كشيد ساكت باشد در حالي كه اين

  »مد الله رب العالمينو الح«


